
ëëبه یاد ایرج بسطامی
یکم آذر ماه ســالروز تولد ایرج بســطامی اســت؛ چهره سرشــناس موســیقی ســنتی 
کشــورمان که نخستین اثرش را با آهنگســازی پرویز مشکاتیان عرضه کرد. تصنیف 
گل‌پونه‌ها معروف‌ترین اثر ایرج بســطامی با آهنگی از حســین پرنیا است که پس از 
مرگ وی، آوازه ملی پیدا کرد. از دیگر آثار معروف او می‌توان به تصنیف »وطن من« 
با آهنگی از پرویز مشــکاتیان و شــعری از ملک‌الشــعرای بهار اشــاره کرد که از طرف 

سازمان یونسکو سرود ملی اعلام شد. این هنرمند عرصه موسیقی سال 1336 دیده به زندگی گشود، آن هم در 
خانــواده‌ای هنرمنــد. هر یک از اعضای خانواده او، از جد پدری گرفته تا پدربــزرگ و پدر در زمینه آواز خواندن و 
نواختن سازهای مختلف تجربه داشتند. تولد و رشد ایرج در چنین خانواده‌ای و برخورداری‌اش از استعداد ذاتی‌ 
موجب شد که او از پنج سالگی به آواز خواندن علاقه نشان دهد. از این رو، پدر ایرج، فرزندش را در مسیر یادگیری 
موسیقی و آواز قرار داد و این‌گونه، پدرش نخستین معلم آواز او در خانه شد و در نهایت ایرج تا جایی این مسیر 
را ادامه داد که نامش به عنوان یکی از چهره‌های موســیقی معاصرمان ثبت شــد. ایرج بسطامی پنجم دی ماه 

سال 1382 در زمین‌لرزه بم و در ۴۵ سالگی با زندگی وداع گفت.
ëëبرپایی کم‌رونق کریستیز

جدیدتریــن حراجــی آثــار هنــری قرن بیســتم و بیســت و یکم کریســتیز بــا حضور 
نقاشی‌های هنرمندان نامدار جهان، به فروش آثاری به قیمت صدها میلیون دلار 
منجر شــد. با توجه به قیمت‌های تخمینی، به نظر می‌رســد انتظارها از فروش آثار 
هنری برآورده نشــده اســت . این حراجی که پنجشنبه گذشته برگزار شد، خریداران 
هــم بــه صورت حضــوری و هــم به صــورت تلفنی بــرای خریــد تابلوهای نقاشــی 

ارائــه شــده با یکدیگر رقابــت می‌کردند. در این حراجی تابلو نقاشــی »بئاتریس هســتینگز« )۱۹۱۵( اثر »آمادئو 
مودیلیانی« که با قیمت تخمینی ۱۲ الی ۱۸ میلیون دلار به حراج گذاشــته شــده بود به قیمت ۱۵ میلیون دلار 
فروخته شد. البته در این حراجی، فروش برخی از آثار هنری طبق پیش‌بینی‌ها پیش نرفت. برای مثال تابلوی 
نقاشــی »بوفالو بیل« اثر »پابلو پیکاســو« مورد توجه تعداد کمی از خریداران قرار گرفت و در نهایت به قیمت 
۱۲.۴ میلیون دلار فروخته شد.تابلو نقاشی »بدون عنوان شماره ۳« اثر »ویلم دکونینگ« نقاش مطرح جنبش 
اکسپرسیونیسم انتزاعی نیز شرایط به مراتب ناامیدکننده‌تری را تجربه کرد و فروخته نشد. اما تابلو نقاشی »شوگر 
ری رابینســون« اثر »ژان میشــل باسکیا« که قرار بود ســتاره بخش آثار هنری قرن بیست و یکم باشد نیز فروش 
موفقیت‌آمیزی نداشت؛ چراکه کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند این نقاشی حدود ۳۵ میلیون دلار فروخته شود، 
اما در نهایت به قیمت ۳۲.۴ میلیون دلار فروخته شد. مجسمه قطار »جیم بیم _ قطار جی. بی. ترنر« اثر »جف 

کونز« به قیمت ۱۶.۹۹ میلیون دلار فروخته شد.
ëëبازیگر معروف در بیمارستان

انتشــار خبــر درگذشــت چهره‌هــای معــروف ســینما و تلویزیــون اتفاقی اســت که 
هرازچندی دســتمایه‌ای برای جنجال به پا کردن می‌‌شود. یکی از شایعه‌های اخیر 
فضــای مجــازی بر همین محور نصیب ابوالفضل پورعرب شــده. او هم در واکنش 
به انتشــار این خبر کذب نکاتی درباره وضعیت ســامتی‌اش گفته اســت. گویا این 
هنرمنــد باســابقه ســینما و تلویزیــون از چنــدی پیش به‌دلیــل بروز یــک حادثه در 

فرایند تولید پروژه‌ای مستند در بیمارستان بستری شده است. او در گفت‌وگوی کوتاهی به مهر گفته: »مشغول 
ساخت یک فیلم مستند-داستانی با نام »سگ« بودم که کارگردانی‌اش را هم خودم انجام می‌دهم. در محل 
تصویربرداری به دلیل حادثه‌ای پایم زخمی شد و به دلیل همین جراحت الان پایم دچار عفونت شده است که 
امیدوارم در مراحل درمانی بهبود حاصل شود. همچنان در بیمارستان بستری هستم و احتمالاً تا دو الی سه روز 

دیگر با نظر پزشکان مرخص شوم.«
ëë!جایزه‌ای در 95 سالگی

»آنجلا آلوارز« خیلی دیرتر از آنچه روال است قدم به عرصه موسیقی گذاشت؛ این 
هنرمند کوبایی- امریکایی در سن ۹۰ سالگی شروع به ضبط رسمی آثارش کرد. او 
با کســب جایزه گرمی لاتین در سن ۹۵ سالگی، به کهنسال‌ترین برنده تاریخ جوایز 
موسیقی لاتین گرمی تبدیل شده و از آن مهم‌تر اینکه ثابت کرده برای آنکه دنبال 
علایق خود برویم هیچ وقت دیر نیســت! »آنجلا آلوارز« پس از کسب جایزه لاتین 

گرمــی برای هنرمند نوظهور گفته: »کســانی که هنوز رؤیاهای خود را محقــق نکرده‌اند، بدانید که اگرچه زندگی 
ســخت اســت، اما همیشه راهی برای خروج وجود دارد و با ایمان و عشق می‌توان به همه چیز دست یافت.« او 
پس از کســب جایزه بهترین هنرمند نوظهور در بیســت و سومین مراسم ســالانه گرمی لاتین، همه رؤیاپردازان 
را تشویق کرد و با تقدیم جایزه خود به کشورش کوبا گفت: »افرادی هستند که تسلیم می‌شوند، اما من تسلیم 

نشدم. به شما قول می‌دهم هیچ وقت دیر نیست.«
ëëکتابی خواندنی

»ما هم جنگیدیم« عنوان کتاب تازه‌ای به قلم نرجس توکلی لشــکاجانی اســت. اگر در 
زمره علاقه‌مندان ادبیات جنگ و البته دقیق‌ترش تاریخ شفاهی دفاع مقدس هستید 
این کتاب را که روایتی از زنان ملارد از پشــتیبانی خط مقدم اســت بخوانید. شــخصیت 
اصلی و البته واقعی این کتاب زنی است که او را شمسی خانم صدا می‌کنند؛ او از دوران 
جوانــی و قبــل از انقلاب، خانه‌اش را کلاس قرآن برای زنان و کودکان روســتایش، ملارد 
کرده بود. چون ســخنران‌های سیاسی به جلســه دعوت می‌کرد، ساواک خانه را زیرنظر 
گرفتــه بود. با شــروع انقــاب، با همــان حلقه منســجم خانم‌های کلاس قــرآن، اولین 
راهپیمایی ملارد را شکل داد و در دوران جنگ هم با مدیریت او، روستا شد یکی از مراکز 

مهم پشتیبانی جنگ. کامیون‌کامیون نان و مربا و ترشی و خاکشیر و ماست بود که از ملارد راهی جبهه می‌شد. 
خانه‌ وزندگی‌شــان هم شــده بود وقف این کار. مردم می‌گفتند فرش خانه‌شــان همیشــه آردی بود.روایت‌های 
پیش رو خاطرات واقعی زنانی اســت که با مدیریت شمســی‌خانم اتفاق زیبایی را در جنگ تحمیلی رقم زدند. 

این اثر به همت انتشارات راه‌یار روانه کتابفروشی‌ها شده است.
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سخن روز

ف مثل فوتبال

مجتبی رحماندوســت: وقتی کتاب »خاطرات مرضیه حدیدچی )دباغ(« به کوشــش محســن کاظمی را مطالعه کردم، به یک دانشــجو 
توصیــه کــردم کتــاب را بخواند. کتاب را گرفت و بــرد. بعد از چند روز آمد و کتاب را روی میز من گذاشــت و گفت خواندم. شــخصیت 
کتاب را می‌شناســید؟ من زنگ زدم به طاهره دباغ و گوشــی را به جوان دانشــجو دادم. برق از سرش پرید، گوشی را گرفت و بیرون 
رفت. مطالعه کتاب از سوی یک دانشجو نشان داد که شناخت جزئیاتی از یک مبارز چقدر می‌تواند تأثیرگذار باشد که یک جوان را 
متحول کند.  به جوانان توصیه می‌کنم این کتاب را مطالعه کنند. در این کتاب نویسنده کشف معدن جواهر کرده و نکات جالبی 
را درباره شخصیت مرضیه حدیدچی )دباغ( آورده است. خواندن این کتاب بر زنان واجب است و برای مردان واجب‌تر. 

خود من وقتی کتاب را خواندم سر ذوق آمدم تا بیشتر بخوانم و مطالب بیشتری درباره بانو دباغ بدانم.

خواندن این کتاب بر زنان واجب است و برای مردان واجب‌تر
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 مهدی اخوان ثالث

پاییز جان! چه سرد،‌ چه دردآلود
چون من تو نیز تنها ماندستی

ای فصل فصل‌های نگارینم
سرد سکوت خود را بسراییم

پاییزم! ای قناری غمگینم
حضرت محمد)ص(:

محبوب‌ترین بندگان در پیش خدا پرهیزگاران گمنامند.
                                کنزالعمال، ج 3، ص 153، ح 5929

هنر، آینه جلال
هنر، از جمله تفاخراتی است شاید، که انسان برای 
خلقتش می‌تواند بدان اتکا کند. از جمله رازهایی 
کــه فرشــتگان بــه ندانســتنش منســوب و محکوم 
شــدند و حضرت جلال، جَلّ جلالــهُ، حجتی برای 
خلقت انســانش دانســت! شــاید براهین قاطعی 
که خلقت انســان، این موجود به زعم فرشــتگان، 
فاســد و خونریز و تبهکار را توجیه و موجه می‌کند، 
همیــن باشــد! فعالیت‌هایی که در زمینه فلســفه، 
علم وهنر داشته است. اگرچه در همه آنها 1- هم  
به کج‌راه‌هایی رفته اســت. 2- و هم قلب حقیقت 
کــرده اســت. 3- و هم به نتایج غلطی نائل شــده 
اســت. 4- و هم وارونه دیده است!  اما با همه این 
نمونه‌هــا، مــوارد صحیح، نورانــی، مفیــد و حقیقی هــم در کارنامه‌اش 

مشاهده می‌شود.
در فلسفه و حکمت، آنجا که به فهم صحیح و بیان مُقنِع نائل آمده، 
انســان‌های بی‌شماری را در تاریخ، از حیرت و ظلمت نجات بخشیده و 
در علــم، در پس ابتکارات و اختراعات، زندگی راحت و آســوده‌ای برای 
بشــر رقــم زده اســت و در هنــر، بــا نمایــش و زمزمه لایه‌هــای حقیقت، 
تصویر خوشایند و دل‌انگیز وجود و هستی و خلقت را به معرض تماشا 
و توجــه قرار داده اســت! اگرچــه این موارد درعین کثــرت، از نمونه‌های 
نقیض‌شــان قلیل‌ترند، اما ملاک، کیفیت اســت نه کمیت! در سرشت و 
فطرت آدمی، میل و گرایش به وحدت، بســیار قوی و نهادینه است. هر 
آنچه گویای وجود و حضور و شهود حضرت جلال است، با نهاد آدمی، 

دمساز و خوشنوا است!
ســاز هســتی، آدمی را به نوا و آوا می‌آورد و نغمه رضایت در او، ترنم 
می‌گیرد! هرچه با این الحان، همســاز باشــد، آینه نمای اوست! آینه او! 
آینــه جلال. چرا هنر آینه جلال می‌شــود؟ آن‌گاه که او )هُو( را بنماید! او 
را نمایش دهد! از او بگوید! از او بسراید  و از او بخواند. او را توصیف کند! 
وصف او باشــد! چرا هنر آینه جلال نیســت؟ آن‌گاه که از او غایب باشد! 
او را نبینــد! از او نگویــد! او را نخوانــد و نســراید! او را وصف نکند! در این 

صورت که را می‌خواند؟ غیر او را ! ماسوی را!
هنــر در وصف ماســوی، اغــراق می‌کند! اصــاً به اغــراق می‌افتد! به 
اغراق مجبور می‌شود! چرا؟ زیرا به غیر او، هر زیبایی، در مفردات، اسیر 
نقص اســت و نقایص، به کمال ره نمی‌برند! نقایص، سقوط می‌دهند! 

نقــص، نقص مــی‌آورد! نقص، ســقوط می‌دهد! نقص، افــول می‌دهد. 
نقــص، آینه ضلال اســت. هر چــه کمال ندهد، ضــال می‌دهد! ضلال، 
گاهی گمراهی و گمگشــتگی اســت و گاهی توقف. توقف در کمال، خود، 
ضلال اســت! هنری که گم می‌کند یا متوقف می‌کند، آینه ضلال اســت! 
اصلًا خود ضلالت اســت! چرا هنر آینه جلال و جلالت نیســت؟! زیرا از 
غیر او که مظهر نقص  یا یادآور آن اســت، حکایت می‌کند! آن را روایت 

می‌کند!
راوی نقص، راوی ضلالت است. خود ضلال است! غیر او، یا ترکیب 
نقص و کمال اســت  یا نقص محض اســت! نقص، ضلال و گمگشتگی 
اســت! هنر روایتگر نقص، ضلالت اســت. در این صورت اســت که آینه 
جلال نیســت! موجــود ناقص و غیر او، جلال و جلیل نیســت! اصلًا غیر 
او ذلت اســت و هر ذلتی، ضلال اســت! هر چه نقص اســت، غیر اوست 
و هرچه غیر اوســت، ذلیل اســت و هــر چه ذلیل اســت، ضلیل و ضلال 
اســت! هنر، اگر وصف او نباشــد، وصف نقص اســت و اگر وصف نقص 
باشــد، وصف ضلالت می‌کند! یعنی ظلمــت. توصیف تاریکی! هنر، که 
از جمله مفاخر وجود انسان است، اگر وصف او نباشد، توصیف ظلمت 
اســت! ظلمت، گمراهی و ضلالت اســت! اگر هنــر، توصیف غیر او کند، 
توصیف ظلمت است و اگر چنین باشد، از او دور می‌کند، زیرا از او بسی 
دور اســت! چیــزی که دور اســت، دور می‌کنــد! خاصیتــش، دوری و دور 

کردن است! دوری و فراق، ظلمت است و ضلال. 
بشر با هبوط، به قدر کافی از او دور هست. تنها، شرح این فراق است 
که به او نزدیک می‌شود! شرح فراق، تمنای نزدیک شدن است! با شرح 
فراق، به او نزدیک می‌شــوید. با شــرح فراق ، خواســتار نزدیکی اســت! 
وصال! با خاطره وصال، به او نزدیک می‌شود! هنر، شرح خاطره وصال 
اســت. وصال او! هنر، شــرح اوست! چه فراقش، چه وصالش! هنر، آینه 
اوست! چه جلالش، چه جمالش! اگر هنر، غیر او بنماید و بسراید، دیگر 
هنر نیســت! ضد هنراســت. هنر، اگر او را بسراید، هدایت است! هدایت 
به سوی او! اگر غیر او بسراید، دوری از اوست! دوری از او، ضلالت است! 
هنــر بایــد به او نزدیک کند یا دور؟! این تصمیمی اســت که نزد هنرمند 
و مخاطبــش اســت! اگــر هنــر، بــه او نزدیک کنــد، هنرمنــد و صاحبش، 
بــه او نزدیــک بــوده! و هنرمند به او نزدیک نیســت، مگر وصــف او کند! 
چــه فراقــش! چه وصالش! و اگــر چنین کند، هنر آینه جــال و جمال او 
می‌شــود! جلال و جلال حــق، جَلّ جلاله. پس هنر آیا آینه جلال اســت 

یا غیر او؟!...

از صحبت‌های این نویسنده در مراسم گرامیداشت سالروز درگذشت مرضیه حدیدچی

احمدرضا سهرابی
نــــگاره

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدیر مسئول: محمدحسن روزی‌طلب
جانشین مدیر مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

 عکس 
نوشت

هنرنمایــی  بــا  تهــران،  شــاهد  مهــر  ســینما 
چهره‌های حوزه کــودک در تلویزیون، افتتاح 
شد. این سینما با 6 ســالن از شهریورماه سال 
1401 به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز 
کرده که حالا به طور رســمی کار خود را شــروع کرده و میزبانی 

خانواده‌ها را برعهده خواهد داشت./تسنیم

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

گرامیداشــت یــاد و خاطــره ایرج بســطامی،برپایی کم رونق حراج مشــهور کریســتیز 
بــا وجــود ارائه آثــاری از هنرمندان مشــهور جهان و همچنین نقل قولــی از ابوالفضل 
پورعرب درارتباط با چرایی حضورش در بیمارســتان بخشی از مطالبی هستند که در 

فضای مجازی امروز می خوانید.

در وهله اول باید گفت نقش ریتم تعیین‌کننده 
شــرح‌دهنده  و  موســیقا  فّــن  زیرســاخت‌های 
فرازهای گوناگون پهنه موســیقایی است، حتی 
در موســیقی آوازی که احساس می‌شود فارغ از 

ریتم و وزن و تمپو است!
ریتــم در شــاکله اعتباربخشــی محتوایــی نظم 
و ســیاق، در برگیرنــده جریان‌شناســی حــس و 
ادراک تأمین‌کننده شنیدن از ابتدا تا پایان است 
و ترغیب‌کننــده‌ای بــرای واکاوی هرچه بیشــتر 

کلام و آهنگ.
مجموعــه »در دام ریتــم« اثــر حمیــد قنبــری 
اســت؛ هنرمنــدی توانمنــد و خــاق در حــوزه ســازهای کوبــه‌ای که در 
کنــار دوســتان هنرمند خود؛ ســتار خطابی )کوبه‌ای(، حســام عظیمی 
)کوبــه‌ای(، میــاد قریشــی )کوبــه‌ای(، علیرضا کدخــدازاده )ســنتور(، 
سولماز بدری )آوا( و همایون کاظمی )آوا( در پنج بخش مجزا، سعی 
در ایجــاد آرواره‌هــای ملودیــک ریتمیکــی دارد کــه حاکی از تراوشــات 
ذهنــی بــا آموزه‌هــای مَدرَســی از نظــام وزن‌شناســی و ریتــم در عالم 

موسیقی سعی و کوشش می‌کند.
به عبارتی می‌خواهد نه فلسفی و نه تخیلی، بلکه واقع‌گرایانه مسیری 
را بپیمایــد که برگرفته از شــعور موســیقی ردیف دســتگاهی اســت، با 
شــاخص‌های کاملًا شناخته شــده از مایه‌هایی که گوش آشناست ولی 
ایــن بــار، از فــرازی دیگــر بدان‌ها ریاضــی‌وار ســاخته و پرداخته. شــیار 
)تــراک( اول این آلبوم با نام »آذر« اســت، برگرفته از گوشــه چهارپاره 
)نصیرخوانی و بغدادی( دســتگاه ماهور. در این قطعه ســنتور ملودی 
را می‌نــوازد و کوبه‌ای‌هایــی چــون دف و تنبــک بــا دور 9 ضربــی پلــی 
بــه  ســپس  و  ریتمیــک‌وار 
و  رهنمــون  ضربــی  و 2   5
از  اســتفاده  گاه  همچنیــن 
افکت و قطع و وصل‌هایی 
را  نونــوازی  نامرســوم، 
وصــل  هــوش  گــوش  بــه 

می‌کنند.
»مجنــون«  دوم  قطعــه 
از  بخشــی  از  برگرفتــه 
آشــنای  گــوش  ملــودی 
موســیقی محلی فارســی با واریاسیون‌های )شــیوه‌ای پایه‌ای بر مبنای 
تغییــرات آهنــگ با دو یا چند قطعه براســاس زمینه تِمِ مشــخص که 
هر کدام بیان متفاوتی دارند(، ریتمیک که در 2 و 4 و 12 ضربی شــکل 

گرفته‌اند.
»بســته بال« شیار سوم بر اســاس نواخته‌های معلم نوگرا و نو اندیش 
وزن و ریتــم بهمن رجبی اســت با تلفیق یکی از گوشــه‌های موســیقی 
ردیف دستگاهی یعنی »بسته نگار«. قطعه چهارم »هفتان« نام دارد 
Tikhay  کــه برگرفتــه از 7 ضربی که در ســاختار آن از الگــوی ریتمیک
موســیقی هند و پاکستان بهره گرفته شده و با طراحی و اجرای ساز بم 
کمان توســط مصباح قمصــری رنگ و جلایی افزون پیدا کرده اســت. 
حمید قنبری شــیار بســته بال را تقدیــم به پدرام خاورزمینی دوســت 
هنرمنــد کوبه‌ای نــوازش کرده و این‌گونه آورده: »تقدیم به دوســت که 

الهام این قطعه از اوست.«
قطعــه »طلــوع« جــزو موســیقی‌های توصیفــی قلمــداد می‌شــود که 
برای ســازهای کوبه‌ای حمید قنبری نوشــته و تنظیم شــده و به عنوان 
پایان‌نامه دانشــگاهی‌اش در 1379 در دانشــگاه سوره ارائه داده است. 
آلبوم »در دام ریتم« سعی در تغییر عادات شنیداری دارد و می‌خواهد 
نقش ســازهای کوبه‌ای را برجسته‌تر و شنیدنی‌تر کند برای شنوندگانی 

که بیشتر اهل تفاوت‌ها هستند.
در دام ریتم

اثری از حمید قنبری
ناشر راوی آذرکیمیا

سال 1394

یکــی از کارهایــی که افراد در ســطح روابــط اجتماعی 
خــود باید انجام دهند، این اســت که افراد مناســبی را 
از نظــر ســامت روانی برای دوســتی یا رفــت و آمد یا 
از همه مهمتر برای همســری انتخاب کنند؛ اما اولین 
مرحله برای این انتخاب آن اســت که بدانیم سلامت 
روان چیست؟ سلامتی را نباید فقط نداشتن بیماری یا 
اختلال روانی بدانیم؛ بلکه سلامتی مفهومی گسترده‌تر 
دارد و بــرای تعامل صحیح با دیگــران و تفکرکردن و 
احساس رضایت داشــتن از زندگی، ضروری است که 
از روانی سالم بهره برده باشیم. سلامت روان، حالتی 
از زندگی کردن در شــرایطی مناســب اســت که در آن، 
فرد به توانایی‌های خود آگاه باشــد و بتواند با اســترس‌های عادی زندگی‌اش 
ســازگار شــود و از عهده نقش‌های اجتماعی‌اش به‌خوبی برآید و بر اطرافیان 
خود بتواند اثرگذاری داشته باشد؛ بنا بر این تعریف، مشخص است که برخی 
مشــکلات روحی مثل افسردگی، وســواس و بدبینی شدید و داشتن فکرهایی 

با پایه‌های غیرعقلانی از جمله نشانه‌هایی از نداشتن سلامت روان هستند.
گاهی تجارب کودکی یا آموزش‌های ناشایست یا محیط نامناسب، کار فرد را در 
دستیابی به سلامت روان دشوار می‌کنند؛ اما اینها هیچ‌کدام بهانه‌ای نمی‌شود 
کــه بخواهیم نداشــتن روان ســالم خود را تقصیر دیگران یــا محیط بیندازیم؛ 
حتی در شرایط دشوار نیز با کمک گرفتن از کتاب‌ها و مشاوران و روان‌شناسان 

و افرادی که آگاهی کافی دارند، می‌توانیم راه خود را هموارتر کنیم.
نکتــه دیگر این اســت که روابط ما برای بررســی وضعیت ســامت روانمان و 
همچنین شناســایی مســائل‌ و مشــکلاتمان و پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب، 
مهم و اثرگذار هستند؛ به‌طور مثال فردی که وسواس دارد، اگر با دوستانی چون 
خود رفت‌و‌آمد کند، ممکن اســت متوجه مســأله‌ای کــه دارد و نیازمند توجه 
است، نشود و فکر کند همه همین‌طور هستند؛ اما اگر همین فرد با افرادی که 
سلامت روان دارند، رفت و آمد ‌کند، درمی‌یابد که بین کدام یک از رفتارهای او 
با دیگران تفاوت وجود دارد و کدام رفتارها نتیجه بهتری را برای وی به ارمغان 
می‌آورند؛ در نتیجه می‌تواند در ارزیابی و انتخاب رفتار و عملکرد خود یا حل‌ 
کردن ریشه‌ای مشکل وسواس خود کوشا باشد؛ از این رو تا جایی که می‌توانیم 
باید در انتخاب دوستان و همنشین‌های خود دقت داشته باشیم؛ اما متأسفانه 
در برخی موارد، انتخابی نداریم؛ برای مثال وقتی شاگردان با معلم افسرده یا 
بددهن روبه‌رو شــوند یا وقتی بیمار با پزشک بی‌مسئولیت روبه‌رو می‌شود، یا 
وقتی قسمتی از زندگی‌مان تحت تأثیر قضاوت یک قاضی وسواسی است، یا... 
انتخاب دســت ما نیست و این ارتباط، عوارض بسیار مخربی می‌تواند داشته 
باشد اینجاست که کاملًا واضح می‌شود چقدر ضروری است مدیران، داشتن 
ســامت روان را بــرای گزینش افراد در مشــاغلی که بر زندگــی و روان دیگران 
اثرگذارند، در نظر بگیرند. همچنین در آموزش اهمیت و نشانه‌های سلامت 
روان، نقش رسانه‌ها نیز بسیار حائزاهمیت است. به نظر شما وقتی ارتباط با 
افــراد خــارج از خانواده می‌تواند تا این اندازه اثرگذار باشــد، آیا در جایگاه یک 
فرد مســئول در زندگی خود، نباید ابتدا به‌طور کامل به ســامت روان دســت 
یابیم و بعد برای ازدواج و فرزندآوری اقدام‌ کنیم؟ بی‌گمان ضرورت دارد که 
برای هر انتخابی از دوست گرفته تا همسر و کارمند و مدیر و... معیار سلامت 

روان، پیش نیاز و در شمار ضرورت‌های مهم و اولیه باشد. 

سلامت روان؛ عاملی مهم در هر انتخاب نوازش‌های ضربی »در دام ریتم«

یادداشت  

محسن نفر
آهنگ‌ساز، پژوهشگر، 
مدرس موسیقی و 
نوازنده تار و سه تار

پیشنهاد

رضا مهدوی
نوازنده سنتور و 
مدرس موسیقی

درنگ

دکتر نفیسه 
حشمتی مولایی
روانشناس

و  روانـــــکاو  نــونبـــــرگ  هــرمـــــان 
عصب‌شناس لهستانی در مقاله‌ای 
»انــکار،  نوشــت:   1932 ســال  در 
مکانیســمی اســت که تباهی روانی 
اتفــاق می‌افتــد.«  واقعیــت در آن 
عصــر  در  کــه  مفاهیمــی  از  یکــی 
رنســانس جــان گرفــت تــا ســریعاً 
وارد کرانه‌های شــورانگیز هنر شود، 
مفهومــی بــود کــه معنایــش ایــن 
اســت: »به یاد داشــته بــاش، روزی 
خواهی مرد«. در واقع نقاشی‌هایی 
بویــژه  می‌شــدند-  نــگاره  مفهــوم  ایــن  از  الهــام  بــا  کــه 
نقاشــی‌های سبک وانتیاس در عصر روشــنگری در اروپا- 
اغلب چنــد ویژگی مشــترک داشــتند: ســاعت، میوه‌های 
پوســیده و البتــه اســکلت جمجمــه انســان که بــه ترتیب، 
اشــاره به گذر زمــان، بیمــاری و در نهایت مرگ داشــتند. 
از منظــر روانــکاوی، این مضامیــن راوی همــان واقعیات 
تلخــی زندگــی بشــری هســتند کــه اغلــب بــه بزرگ‌ترین 
انــکار او در زندگــی بدل می‌شــوند، به هســته اصلی باور و 
اندیشــه و ســپس انکار مرکزی که ســایر نگرش‌ها و اعمال 
نیــز از آنهــا ناشــی می‌شــود. درواقع با انــکار، آدمــی وارد 
تله ناســازگاری خواهد شــد تــا در جاده نامتناهــی »فرار از 
واقعیت«، سرگردان شود. از این رو، در اوایل قرن بیستم، 
زیگمونــد فروید، انــکار را به عنوان یکی از مکانیســم‌های 
دفاعی مهم معرفی کرد که انســان به وسیله آن می‌تواند 
از اضطراب‌هــای ناخودآگاهش بکاهد. در این مکانیســم، 
فــرد بــا واقعیتــی مواجــه می‌شــود کــه پذیرش آن بســیار 
ناراحت‌کننده اســت و در عوض، ترجیح می‌دهد آن را رد 
کرده و اصرار ورزد به آنچه که ممکن است درست نباشد، 
به‌رغم اینکه حتی شواهد مستدلی برای صحت آن وجود 
داشــته باشد. در این مکانیســم، وی از شناخت یا تصدیق 
واقعیات یا تجربیات عینی خودداری می‌کند تا همان‌طور 
کــه آنــا فروید)دختــر فرویــد( بیــان کــرد، در ایــن فراینــد 
ناخــودآگاه فــرد از خــودش در برابر ناراحتی یــا اضطراب 
محافظت کند. آنا فروید اعتقاد داشــت که این مکانیســم 
نیز مانند ســایر مکانیســم‌های دفاعی عمدتاً در کودکی و 
نوجوانــی مورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد و زمانی‌که به طور 
منظم در بزرگســالی به کار گرفته شــود، می‌تواند آسیب‌زا 
گردد. به عبارت دیگر انکار نیز مانند ســایر مکانیسم‌ها در 
کوتاه‌مــدت حتی می‌تواند مانند مُســکن عمــل کند اما در 
دراز مــدت، مایــه رنج و عذاب می‌شــود. یک مثال ســاده 
در خصــوص ایــن مکانیســم می‌توانــد آن باشــد کــه فــرد 
ســیگاری از آنجــا که نمی‌خواهد عواقب یا عوارض ناشــی 
از مصــرف آن را بپذیــرد می‌گویــد که به صــورت تفریحی 
ســیگار می‌کشــد یا با مصرف آن می‌تواند عملکرد بهتری 
در محــل کارش داشــته باشــد. با این حال برای شــناخت 
بیشــتر انکارهــای رایــج، باید بــه ریشــه‌های آن، کــه انکار 
مرکــزی اســت، گــذری زد. در ایــن خصوص هلینــا دویچ، 
همــکار فرویــد نوشــته اســت: »در جایــی کــه یــک نگرش 
تعمیــم یافته فعال انــکار وجود دارد، ایــن نگرش نتیجه 
یک انکار مرکزی اســت.« و دکتر لوئیز لین در ســال 1953 
در مقالــه‌ای بــا عنوان »نقــش ادراک در مکانیســم انکار« 
اضافه کرده که ایــن نگرش »محصول یک آرزوی مرکزی 
اســت«؛ مثلًا ممکن اســت فــردی به دلیــل اضطراب این 
واقعیت که انســان اساســاً در زندگی‌اش تنها است، دائماً 
درصدد این باشــد که در جمع با دوستان و سایرین باشد، 
یــا بــرای فــرار از این واقعیــت ازدواج کنــد و در نهایت نیز 
خــود را برون‌گــرا بنامــد. در واقــع آرزوی مرکــزی او ایــن 
اســت که هرگــز تنها نباشــد، بنابراین او اضطــراب تنهایی 
و انــکار مرکــزی آن را بــا خرده‌انکارهــای گوناگــون نشــان 
می‌دهــد. بــا این اوصــاف، همان‌طور کــه دکتر لیــن ادامه 
می‌دهد: »حقیقت اساســی در مورد انکار، جهت‌گیری آن 
بــر خلاف واقعیت خارجی اســت.« و تنهــا بودن می‌تواند 
یکــی از همان واقعیت‌های خارجی باشــد. با این تفاســیر 
می‌تــوان از ایــن منظــر نیــز نگریســت کــه ایــن مکانیســم 
راهــی برای لذتی آنی اســت، آنچه که فرویــد در مقاله‌ای 
با عنوان »شــوخ طبعی« نوشت: »ایگو)خود( نمی‌خواهد 
با تیرهــای واقعیت صدمه ببیند... اصرار دارد که در برابر 
زخم‌هایــی کــه دنیای بیــرون ایجــاد می‌کنــد، نفوذناپذیر 
اســت، در واقع، اینها صرفاً فرصت‌هایی برای ایجاد لذت 
هســتند.« درواقــع ایــن لذتی زاییــده رنج اســت، لذتی که 
طبــق گفته هرمان نونبرگ به تباهی روانی برای کنار زدن 
واقعیــت می‌انجامــد و حتــی به نادیــده گرفتــن حقیقتی 
چــون »به یاد داشــته باش، روزی خواهی مــرد« نیز منجر 
می‌شــود، آنچه کــه یــادآور مرگ اســت، مهم‌تریــن انکار 
مرکــزی در انســان، کــه بــه آرزو و میل جاودانگــی وی گره 
می‌خــورد. بنابرایــن، نیمی از واقعیت زندگــی آمیخته به 
رنج اســت و عدم پذیرش و انکار رنج، به منزله نچشیدن 

لذت حقیقی و دیرپا و صدالبته، نپذیرفتن زندگی است.
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